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ــده مهاجرت  ــدی ــه پ ــاره مــنــوچــهــری - ب ــت س
دانشمندان و نخبگان یک کشور به اصطلاح 
»فرار مغزها« گفته می شود. شاید برایتان جالب 
باشد بدانید در متن شاهنامه فردوسی هم کم و 
بیش با مشابه این پدیده مواجه هستیم؛ به این 
معنا که علل و عوامل مختلفی باعث می شود 
شخصیت های مؤثر و به اصطلاح مغزهای متفکر، 
ایران را ترک کنند یا تصمیم به رفتن بگیرند. 
این مهاجرت ها معمولًا فرجام خوشی ندارد. 
هرچند که ممکن است خارجی ها در ابتدای 
کــار، درِ باغ سبز نشان بدهند، اما در نهایت، 
قهرمانان و مغزهای متفکر ایرانی شاهنامه که 
عزم مهاجرت کرده اند، بازگشت را به هر چیز 
دیگری ترجیح می دهند؛ هر چند که برخی از 
آن ها به تیرِ کینِ بیگانه گرفتار می شوند و به کام 
مرگ در می غلتند. سه نمونه برجسته شاهنامه 
در این زمینه، رستم، سیاوش و گشتاسب هستند 
که در ادامه، مهاجرت آن ها و فرجامش را بررسی 

می کنیم.

رستم؛ بازگشته ای از ابتدای راه	 
شاید تعجب کنید که قهرمان برجسته شاهنامه، 
یعنی رستم دستان هم قصد مهاجرت داشته؛ 
یعنی وقتی با کاووس بر سر تأخیر برای ورود 
بــه جنگ بــا ســهــراب، حــرفــش مــی شــود، قهر 

می کند و چمدانش را می بندد تا برود خارجه! 
گودرز که از پهلوانان سپاه ایران است، سعی 
می کند رستم را از ایــن مهاجرت تــوام با قهر 
ــازدارد. او به تهمتن می گوید: »تو دانــی که  ب
کاووس را مغز نیست/ به تندی سخن گفتنش 
نغز نیست/ بجوشد همان گه پشیمان شود/ 
به خوبی ز سر باز پیمان شود«. در واقع گودرز 
می خواهد به رستم بفهماند که رفتار کاووس 
بهانه خوبی برای ترک ایران نیست. تلاش های 
گودرز جواب می دهد و رستم غیرت ایرانی اش 
می جوشد و به کشور باز می گردد تا سپاه ایران 
از یک چالش مهم رهایی یابد. آن چــه در این 
داستان جالب توجه است، مدیریتی است که 
گودرز برای بازگرداندن رستم به کار می بندد؛ 
یعنی تأیید زشت بودن رفتار کاووس در درجه 
اول و فراتر بودن عزت و نجات ایران، از سطح 

دعواهای سیاسی و ... .

سیاوش؛ سرنوشت تلخ یک مغر فرار کرده	 
بی خود نیست که در شاهنامه لقب »شاه دیوانه« 
نصیب کــاووس شده است. یکی از کسانی که 
آماج بی خردی کاووس قرار می گیرد ، پسر او 
سیاوش است. این شاهزاده جوان و پاکدامن که 
در دامن رستم بزرگ شده است، وقتی به دربار 
پدر می آید، با توطئه و نیرنگ سودابه، همسر 

کــاووس ، روبــه رو می شود و بعد از این که برای 
اثبات بی گناهی اش از آتش می گذرد، به پدر 
پیشنهاد می کند که او را برای دفع خطر تورانی ها 
که به مرز ایران نزدیک شده بودند، به آن منطقه 
بفرستد. البته این کار را برای خلاص شدن از 
وضع موجود انجام می دهد. او در مرز توران، 
سپاه را به بهرام، دیگر سردار ایرانی می سپرد و 
به او می گوید: »سپردم تو را گنج و پیلان کوس/ 
بمان تا بیاید سپهدار توس/ بدو ده تو این لشکر 
و خواسته/ همه کارها یکسر آراسته«. به این 
ترتیب، سیاوش راهــی تــوران می شود و دیگر 
به ایران برنمی گردد. تورانی ها هم در ابتدا از 
ورودش استقبال، اما در نهایت با توطئه چینی 
علیه او، افراسیاب را مجاب کردند تا او را بکشد. 
مرگ سیاوش، سرنوشت تلخ نخبه ای ایرانی 
است که از سرزمینش مهاجرت می کند و حتی 
زمانی که می فهمد عملش اشتباه بوده است، 

فرصت جبران نمی یابد.

گشتاسب؛ دلتنگ وطن	 
گشتاسب یکی دیگر از مغزهای فراری در شاهنامه 
است که به خاطر دست پیدا نکردن به تاج و تخت 
پدرش، لهراسب، قهر می کند و تصمیم می گیرد 
از ایران برود. گشتاسب رهسپار هند می شود و 
کلی دربه دری می کشد. تصویر او در شاهنامه 

فردوسی، مانند افراد توانمندی است 
که فکر می کنند در آن سوی مرزها 
برایشان فرش قرمز پهن کرده اند. 
ــی مــدتــی بعد از  ــران شــاهــزاده ای

هندوستان بر می گردد، اما دوباره 
می بیند که از سلطنت خبری نیست! 

برای همین، این بار می رود تا در 
روم سر به نیست شود! او مدتی را 

به بدبختی روزگار می گذراند؛ 
چون زور زیادی دارد، حتی 

گوسفند  ــه ای  ــل گ او  ــه  ب
بچراند.  تا  دهند  نمی 

گشتاسب در آهنگری 
هم ناکام می ماند. اما 

بخت  بعد،  مدتی 
ظــاهــراً بــه او رو 

می کند؛ چون 
موفق می شود 
ــم  ــراسـ مـ در 

انتخاب همسر 
ــرای کــتــایــون،  ــ ب
روم  قیصر  دختر 
منتخب  و  حاضر 
ــزاده خانم  ــاه ش

شـــــــــــود. 

ــال، دوران خوشی گشتاسب طولی  با ایــن ح
نمی کشد. درد دوری از وطن چیزی نیست 
که بتواند فراموش کند. او می بیند که حتی 
اگــر با دختر قیصر هم ازدواج کند، بــاز در 
به  نیست.  بیش  بیگانه ای  کشور  آن 
ــردد و  ــاز مــی گ همین دلیل ب
ــدرش، از او  ــ ــب، پ ــراس ــه ل
استقبالی شایان می کند 
ــرای  و تــصــمــیــمــش بـ
ــران  ــه ایـ بــازگــشــت ب
را مــی ســتــایــد: »چو 
بــشــنــیــد لــهــراســب 
کامد زریر/ برادرش 
ــره  گــشــتــاســب آن ن
ــدش با  شــیــر/ پــذیــره ش
همه مهتران/ بزرگان ایران 
و نام آوران/ چو دید او پسر را 
به بر در گرفت/ ز جور فلک 

دست بر سر گرفت«.

روایت شاهنامه از سرانجام ایرانیان مهاجر
گزارش حکیم توس از قصد مهاجرت رستم و سرگذشت تلخ گشتاسب و سیاوش در سرزمین بیگانه

ــی بـــزرگ بـــرای تمام  ــردوس ــان - ف ــی الــهــه آران
فارسی زبانان جهان، یک تعلق خاطر مشترک 
ــه حکیم تــوس،  ــاودان ــر ج اســت. »شاهنامه« اث
ــان شیرین فارسی  به زب اثــر  شناخته شده ترین 
محسوب می شود که شهرت جهانی اش، اعتبار 
ــان مـــادری مــاســت. 25 اردیبهشت ماه روز  زب
بزرگداشت فردوسی بزرگ و زبــان فارسی بود 
و هر سال، علاقه مندان سراینده شاهنامه، در 
آرامگاهش گرد هم می آمدند تا یادش را گرامی 
بــدارنــد؛ امــا امسال، کرونا مراسم بزرگداشت 
فردوسی را هم تحت تأثیر قرار داد، به گونه ای 
ــورت مــجــازی و کمی بــا تأخیر برگزار  کــه بــه ص
خواهد شد. این خبر را دکتر محمد جعفر یاحقی، 
فردوسی شناس برجسته و استاد زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه فردوسی  به خراسان داد. دکتر 
یاحقی  در این گفت وگو، همچنین به تلاش های 
قطب علمی فردوسی شناسی برای یافتن آثاری 
که بر اساس شاهکار حکیم توس سروده شده اند، 
اشاره کرد و درباره کشف نسخه های ناشناخته ای 
از ایــن متون در آسیای مــرکــزی، اطلاعاتی را 
در اختیار ما قرار داد که در ادامه جزئیات آن را 

می خوانید.

بزرگداشت مجازیِ فردوسی بعد از عید فطر	 
دکتر یاحقی دربـــاره چگونگی بــرگــزاری مراسم 
بزرگداشت فردوسی گفت: »با توجه به شرایط ویژه 
کشور و شیوع بیماری کرونا، این مراسم بعد از عید 
فطر و در روزهای 5 و 6 خرداد به صورت مجازی و 
با حضور فردوسی شناسان برجسته برگزار خواهد 
شد. 9 سخنران در این همایش مقالات خود را ارائه 
خواهند داد که هفت نفر از استادان داخل کشور و 
دو نفر از استادان خارج از کشور هستند. »سرفرازی 
و تندیس ها« عنوان سخنرانی بنده  سردیس ها 
است. دکتر میرجلال الدین کزازی با مقاله »کدیور 
و سیاهی«، دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور با مقاله 
»پرده خوانی داستان های شاهنامه و خاستگاه مانوی 
آن«، دکتر بهمن نامور مطلق با مقاله »تصویر شرارت 
و شقاوت در داستان های شاهنامه«، پروفسور آنا 
کراسناولسکا از لهستان با مقاله »آغاز آشنایی مردم 
لهستان با شاهنامه«، دکتر حسن آبادی از سوئد 
با مقاله »نگاره های ترجمه ترکی شاهنامه«، دکتر 
قطب الدین صادقی با مقاله »جاودانگی فردوسی«، 
دکتر فرزاد قائمی با مقاله»نگاهی دیگر به فرجام کار 
رستم« و فاطمه ماه وان با مقاله»فتوکلاژ در نگاره های 
شاهنامه« دیگر سخنرانان این همایش خواهند بود«.

سرگذشت خاندان رستم در آسیای مرکزی	 
جدی ترین  فردوسی شناسی  قطب علمی  مدیر 
فعالیت این مرکز را توجه به نسخه های فراوانی 
که به پیروی از شاهنامه سروده یا نوشته شده اند، 
دانست و گفت: »ما در قطب علمی نسخه های 
ــی را بــه خــصــوص از پیروی های  ــراوان خطی ف
نشده اند،  ــاپ  چ خیلی هایشان  کــه  شاهنامه 
جمع آوری کرده ایم و در حال آماده سازی برای 
چاپ هستیم تا زمینه برای تحقیق پژوهشگران 
فراهم شود. معتقد هستیم متون نقالی و متون 
پس از شاهنامه، اهمیت خاصی دارند که به دلیل 
حضور پررنگ شاهنامه، همه این ها در سایه قرار 
گرفته و مغفول مانده و چاپ نشده اند. به عنوان 
مثال، یکی از این متون نقالی را که در تاجیکستان 
بوده است، به دست آورده و استنساخ کرده ایم که 
بسیار مفصل است. این نسخه درباره سرگذشت 
برزو و پهلوانی های خاندان رستم است که به شکل 

مبسوطی در آسیای مرکزی روایت شده است«.

وضعیت کرونایی در شاهنامه	 
دکتر یاحقی در پاسخ به این پرسش که آیا به وضعیتی 
مشابه با وضعیت فعلی دنیا به دلیل شیوع یک 
ویــروس در شاهنامه برمی خوریم، گفت: »به این 
شکل فراگیر و جهانی نه، اما همیشه در گذشته ها از 

جمله در شاهنامه آفت ها و بلایای آسمانی 
وجود داشته است. البته از بیماری 

و امراض کمتر سخن گفته اند، 
ولی از حوادث طبیعی مثل 

ملخ، سیل، تگرگ و برف 
ــراوان گفته اند؛ مثلًا  ف
در سال 400 هجری 
در  سنگینی  ــرگ  ــگ ت
منطقه توس آمده است 

که فــردوســی می نالد و 
آمدی  »تگرگ  می گوید: 

ــرگ/ مرا  ــانِ م امــســال بــر س
مرگ بهتر بدی از تگرگ/ درِ هیزم 

و گندم و گوسفند/ ببست این برآورده 
چرخ بلند«. این پدیده قرن 21 و این ارتباطات و 
شرایط خاص است که این بیماری را در همه جا 

گسترش داده است«.

 استقبال امیدوارکننده جامعه از شاهنامه	 
این روزهــا توجه به شاهنامه خوانی رنگ و بوی 
دیگری گرفته است و شاهنامه خوانان از طریق 

فضای مجازی دور هم جمع شده اند. کانال های 
موضوع  با  متعددی  پادکست های  و  تلگرامی 
شاهنامه خوانی راه انــدازی شده است که به قول 
دکتر یاحقی امیدوارکننده هستند. این استاد 
دانشگاه دربــاره فعالیت های این چنینی گفت: 
»فضای شاهنامه این ظرفیت را دارد که 
برای نسل جوان امروز جاذب 
باشد. این کتاب مربوط به 
هــزار سال پیش است و 
با این شتابی که دنیا 
به سمت جلو و البته 
ــاوت  با  ــف ــه سمت ت ب
ــی رود،  ــ ــه مـ ــت ــذش گ
هنوز هم از شاهنامه 
ــم.  ــ ــده ای ــ ــش ــ ن دور 
بــنــابــرایــن، چــیــزی که 
الان ضرورت دارد، مسئله 
انطباق شاهنامه برای حوایج 
روزگــار خودمان است؛ یعنی قرائت 
خاص امروز را باید از شاهنامه داشته باشیم و این 
کار شاهنامه شناسان و هنرمندان است. ایرانی ها 
این حس را پیدا کرده اند که با ورود به این فضا 
می توانند افکار خود را گسترش دهند. فضای 
مساعدی بــرای رو آوردن به شاهنامه هست؛ به 
این شرط که زمینه برای رویارویی با قضیه و قرائت 

امروزی از شاهنامه فراهم شود«.

 به مناسبت روز بزرگداشت
 رباعی سرای نامی ایران

خیام و آن چه از او می توان آموخت

دکتر نعمت ا... پناهی - شعر آینه زندگی 
انسان اســت و شــاعــران عصارۀ تجربیات 
ــان تـــراوش  ــرش ــع زیــســتــه خـــود را در ش
کرده اند. ما به میزان تجربیات مشترکی 
که با شاعران داریم، از سرچشمه ذوق و هنر 
می نوشیم. یکی از این سرچشمه ها، خیام 
نــیــشــابــوری)427-510 ق( اســت. نابغه 
ادبی و دانشمند تمام عیاری که فراتر از قرن 
خود می اندیشید و شعاع شهود شعری اش 
ما  که  خیامی  شــد.  طنین انداز  قرن ها  تا 
می شناسیم، در ورای گرد و غبار مشوش 
تاریخ، در یک کلام، آموزگار »حکمت های 
ــت. »حکمت های زنــدگــی«،  زنــدگــی« اس
همان گردنه های تنگ و باریکی است که 
گذرگاه ناگزیر همه انسان ها بوده است. در 
این گذرگاه های دلهره آور است که شعرهای 
ناپایداری  مــی رســد؛  فریادمان  به  خیام، 
جهان و جست وجوی معنای زندگی، یکی از 
این هاست؛ این شعر از حسرتِ جانسوز خیام 
نــدا می دهد: »ای کــاش که جــای آرمیدن 
بــودی...«. تلنگر عمر زودگذر انسان برای 
خیام، تصویر قافله ای اســت که با شــور و 
طرب در حرکت است: »این قافله عمر عجب 
می گذرد...« و اگر قدرش را ندانیم، خواهد 
گذشت. از دیگر گذرگاه های تنگ و تاریک 
زندگی، اسیر گذشته و آینده بودن انسان 
است. توصیه خیام قدر و قیمت لحظه »اکنون 
و این جا« را دانستن اســت: »هرگز غم دو 
روز مرا یاد نگشت/روزی که نیامده ا ست و 
روزی که گذشت«. به اعتقاد خیام، دلشوره 
و دغدغه فردا را داشتن به قیمت ضایع کردن 
لحظه اکنون است: »ضایع مکن این دم ار 
دلت شیدا نیست/کاین باقی عمر را بها 

پیدا نیست«.
کسی که رباعیات خیام را می خواند، دم به 
دم صاعقه شک و حیرت هستی شناختی بر 
دلش چنگ می اندازد و رهایش نمی کند؛ 
شک و حیرتی از جنس عمیق اندیشیدن و 
تفکر حکیمانه. کوزه و سبزه، جویبار جاری 
و ابر گوهربار، قصر جمشید و بهرام گور، 
بیداد فلک و سینه خاک از جمله عناصری 
است که خیام با آن ها هشدار می دهد که 
ــده عبرت بین بــاز کنیم و خــوب ببینیم  دی
عاقبت جمشید پادشاه را و به گور گرفتار 
شدن بهرام را. این خاک، خاطرات خفتگانی 
ــود خواهد  ــت کــه روزی مــا را هــم بــه خ اس
پذیرفت:  »خاکی که به زیر پای هر نادانی 
است/کفّ صنمیّ و چهره جانانی است/

هر خشت که بر کنگره ایوانی است/انگشت 
وزیر یا سر سلطانی است«. این هشدارها و 
انذارها، می تواند سرکشی و طغیان انسان 
را مهار کند و این همه را از رباعیات خیام 

می توان آموخت.

دکترمحمد جعفر یاحقی، استاد دانشگاه در گفت وگو با خراسان مطرح کرد

کشف های تازه از آسیای مرکزی درباره »خاندان رستم«
بزرگداشت فردوسی، 5 و6 خرداد به صورت مجازی برگزار می شود


